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دروازه شهر پارسه

پارســه، شــکوهمندترین شــهر ایران باســتان، دارای دروازه ای زیبا 
هم تراز با دروازه بابل بوده است. این دروازه در کهن ترین بخش شهر 
در فاصله ســه کیلومتری غرب کاخ های تخت جمشید واقع است. کیفیت 
ســاخت هنری، حجم، ابعاد فنی و روش ســاخت بنا برابر با دروازه ایشتار 
بابل فاخر اســت. این دروازه در مسیر کاخ ها و بناهای سلطنتی بخش کهن 
شــهر در همان آغاز عصر هخامنشــی بنا شده اســت. این دروازه با آجر و 
خشــت بنا شده و سرتاســر نمای آن با آجرهای لعاب دار رنگین مزین بوده 
است. آسمانه ای آبی سرتاسر پهنه دیوارهای آن را مزین کرده بود که در این 
زمینه، گل های زیبای لوتوس و پَنل های ترکیبی حیوانی، درخشش و شکوه 
تشریفات ورود به زیباترین شهر جهان باستان را صد چندان افزون کرده بود. 
مفاهیم هنــری به کار رفته در موضــوع این پنل ها، بن مایه های هندســی، 
گیاهــی و حیوانی با ترکیبی از تنوع نمادهای مشــروع قدرت الهام گرفته از 

آفرینش اسطوره های کهن بین النهرینی به ویژه ایزد مَردوک بوده است.
در نتیجه ۱۷ سال کاوش و پژوهش باستان شناسی در شهر پارسه تخت 
جمشید (۱۳۸۷-۱۴۰۳) در چارچوب پروژه «از کاخ تا شهر» چشم اندازی نو 
از کهن ترین شهر پارسی ایران باستان گشوده شد و بخش های مهمی از این 
شــهر تاریخی شناسایی شد. کشفیات این پروژه مطالعاتی بزرگ چشم انداز 
حریم درجه یک تخت جمشــید را تغییر داده است و در تلاش هستیم هزار 
هکتار به عرصه میراث جهانی تخت جمشید بیفزاییم و بخش بیشتر حریم 
درجه یک تخت جمشــید به عرصه تخت جمشــید تبدیل شــود؛ زیرا طی 
سال ها بررسی میدانی و مســتندنگاری، کاوش، بررسی ژئوفیزیک، خواندن 
خطوط میخی مکشــوفه جدید از دروازه شهر پارسه و انجام آزمایش های 
متعدد از مواد مکشوفه باستانی در شهر پارسه، همه مدارک مستندنگاری 
شده و امروز می توانیم حدود هزار هکتار آثار باستانی مکشوفه جدید را به 

عرصه تخت جمشید بیفزاییم. 
این افق جدید محصول مطالعات پژوهشــی ۱۷ ساله اخیر دکتر علیرضا 
عســکری چاوردی و پروفســور پی یر فرانچســکو کالیری به همــراه گروه 
متخصصان و دانشجویان کارشناسی ارشــد و دکترای دانشگاه های ایرانی 
و اروپایی و کارشناســان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید بوده است که 
در تمام  این ســال ها با حضور مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از ۵۰ متخصص 
به بار نشســته و برای نخستین بار ارائه می شــود. افق های تازه برای شهر 
پارســه تخت جمشــید با این کشفیات گشوده می شــود و به مرور جزئیات 
علمــی و ارزش های تاریخی آنها با هدف توســعه پایــدار میراث جهانی 
تخت جمشــید به جامعه ارائه می شود. با کشــف کتیبه های میخی بابلی 
و ایلامی و با توجه به کارکرد بنا، مشــخص شــد  این بنا یک دروازه یادمانی 

بوده است.
این دروازه باشــکوه، در مقیاس وســیع تری طرح دروازه معروف ایشتار 
(حــدود ۵۸۰ پیــش از میلاد) را تکرار می کند که پیش از ســاخت تختگاه 
تخت جمشــید در دوره یکی از دو پادشــاه نخستین پارسیان بنا شده است. 
احتمال دارد هدف از ســاخت این دروازه برای نشان دادن فتح شهر بابل در 
ســال ۵۳۹ پیش از میلاد در دوره کوروش بزرگ بوده است. این بنا به  طور 
کامل از آجر و خشــت ساخته شده است. نمای سرتاسر دیوارها با آجرهای 
لعاب دار تزئین شده است. تزئین  بخش پایین دیوارها دارای نقوش هندسی 
و گل است. آجرهای لعاب دار متعدد مکشوفه از آوارهای بنا نشان می دهد 
سرتاســر ســطوح دیوارها با نقوش حیوانات اســطوره ای گاو نر و حیوان 

ترکیبی موشخوشو تزئین شده بود. 
این بنــای تاریخی امکان دسترســی به یک باغ ســلطنتی (پردیس) را 
فراهم می کرد که شــامل یــک کاخ بزرگ بوده و اکنــون ویرانه های آن در 
محوطه فیروزی ۵ موجود اســت. این دروازه یادمانی در دوره هخامنشــی 
متروک شــد، ســپس بر اثر زمین لرزه ای بزرگ تخریــب و در دوره های بعد 

دیوارهای آن به غارت رفت.
با فتح بابل در ســال ۵۳۹ ق.م، نخســتین پادشــاهان عصر هخامنشی 
بخش مهم نمادهای اســطوره ای ســرزمین بابل را به پارس انتقال دادند. 
ســمبل هایی نظیر نماد ایزد مَرودک معروف به موتیف موشخوشــو بخش 
عمــده ای از تزئینات معماری بنای این دروازه را تشــکیل می داده اســت. 
کوروش بزرگ در مُهر اســتوانه ای معروفش، پیروزی و مشــروعیت قدرت 
خود را در بابل مدیون این ایزد می پندارد. کشف این سَمبل اسطوره ای کهن 
در شهر پارسه تخت جمشید از شــگفت انگیزترین کشفیات باستان شناسی 

اخیر دوره هخامنشی است.
این دســتاورد بزرگ باستان شناســی حاصل ۱۷ سال کاوش روشمند در 
یکی از مهم ترین محوطه های باســتانی شــهر پارسه معروف به تل آجری 
اســت. با وجود تخریب شدید این محوطه باســتانی، کاوش های روشمند 
به کار رفته در شناســایی سازه های معماری و مســتندنگاری دقیق یافته ها، 
مســیر درک و تفسیر لایه نگاری روشن از ویرانه های باستانی به جا مانده این 
بنا را محقــق کرد. طراحی های فنی از نقش و نگاره ها و شــناخت علمی 
فنون ساخت بنا، امکان بازســازی نقش و نگاره ها و بازسازی شکل اصلی 
بنای این دروازه را در مقیاســی واقعی ممکن کرد. سرانجام، بازسازی های 
ســه بعدی ایــن بنا، روش تفســیر علمــی و تحلیل مســتند از ارزش های 
فرهنگی-هنری یادمان دروازه ای با شــکوه در پردیس فیروزی شهر پارسه 

را فراهم آورد.

برآمدن کوروش، خیزشی عظیم 
در حیات سیاسی و مدنی ایرانیان

تاریــخ، فرهنــگ، جامعــه و جهــان بشــری، تاریــخ خیزش ها و 
ریزش هاســت؛ خیزش ها و ریزش ها در اندیشــه و خــرد و آگاهی 
انســان. تاریخ و سرگذشت خیزش ها و ریزش هایی که هر بار و هراز گاه که 
از زیرلایه های ارض وجود آدمی و از نهانگاه های اندیشه و خرد او خروج 
کرده انــد و ســر از نقطه هــا و مرزهــا و منطقه های عزیمــت و افتتاح و 
گشودگی های عظیم در تاریخ برکشیده اند، چهره فرهنگ و زندگی جامعه 

و جهان بشری ما را دگرگون کرده اند.
هزاره نخســت پیش از میلاد در گســتره مهمــی از جغرافیای پُرچین 
و شــکن تاریخ و فرهنگ بشــری ما به ویــژه جغرافیای تاریــخ و فرهنگ 
ایران زمیــن و جوامــع مدیترانه شــرقی، چنین هــزاره ای اســت. هزاره 
خیزش های مدنی، معنوی، فکری، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی عظیم 

و سرنوشت ساز.
در منطقه های شــرقی جامعه و جهان ایرانی زرتشت پیامبر، با قامتی 
بلند در طلــوع گاه حیات مدنی و معنوی و خرد و نقطه عزیمت و افتتاح 
و گشــودگی تاریخ نبوی ایرانیان ایستاده اســت. در میانه همین هزاره، در 
منطقه های غربی مردمان همین ســرزمین و جغرافیای تاریخی، کوروش، 
شــهریار نامدار ایرانی، در طلوع گاه و نقطــه عزیمت و حرکت و افتتاح و 
گشــودگی تاریخ سیاســی و مدنی ایرانیان چونــان دولت - ملتی نوبنیاد 

ایستاده است.
جایگاه و موقعیت و مقام کوروش در میانه آن هزاره مهم، تعیین کننده 
و سرنوشت ساز در طلوع گاه تاریخ ایرانیان و پیامدهای عظیم سپسین آن، 
فروکاستن به شهریاری نامدار و سرداری هوشمند و توانا، هم ستم بزرگی 

است به او، هم به ایرانیان.
کوروش و سلســله به هم پیوسته و شــرایط درهم تنیده عصری که او 
در آن می زیســت، عصر خیزشــی عظیم در اندیشــه، خرد و آگاهی تاریخ 
ایرانیان بود. شــهریار نامدار ایرانی، خود، معمار و مصداق چنین خیزشی 
در اندیشه، خِرَد و آگاهی سیاسی و مدنی و معنوی ایرانیان بود. این چنین، 
ایــران در طلوع گاه تاریخ سیاســی و مدنی و معنــوی اش چونان دولت-

ملتی نوبنیاد در مقیاس جهانی آن زمان بر صحنه آمد.
حافظــه تاریخــی و فــردی و جمعــی جامعــه و جهان بشــری ما 
محدودیت هــای خاص خــود را دارد. هــر آنچه در تاریــخ و جغرافیای 
تاریخی جامعه و جهان بشــری مــا اتفاق می افتــد، نمی تواند به خاطر 
بســپارد. نمی تواند تداعی شــان کند؛ امــا رخدادهای بــزرگ، خیزش ها 
و ریزش هــای عظیمی کــه هر بار در تاریخ افق گشــوده اســت و اتفاق 
افتــاده اســت و چهــره تاریــخ، فرهنــگ و زندگی مــا را تغییــر داده و 
دگرگــون کرده انــد، به خاطر داشــته و هر بــار در بزنگاه هــا و منطقه ها 
و برهه هــای مــرزی تاریــخ بــه بازخوانــی، نقــد و سنجش گری شــان 

فراخوانده است .
 و هیچ بازخوانی و هیچ نقد و ســنجش گری و تفسیر تاریخی در عدم 
و در برهوت اتفاق نمی افتد. در روشــن گاه پرسش های فکری و فلسفی و 
علمی و با دســت و دامنی گشوده به سوی و به مدد کشف منابع موثق تر 

و قابل اعتمادتر اتفاق می افتد.
فلســفه، حکمــت و خرد نشســتی که به نام شــهریار نامــدار ایرانی 
آذین بســته اســت و اینک زیر ســقف موزه ملی ایران برگزار می شود، در 
همیــن قــاب و قامت و چارچوب، موجــه و مقبول اســت و توجیه پذیر. 
تاریــخ، فرهنگ، جامعه و جهان ایرانی، تاریــخ، فرهنگ، جامعه و جهان 
خیزش هــا و ریزش های بــزرگ و بازخوانی های عظیم و سرنوشت ســاز 
تاریخــی اســت، این چنیــن توانســته اســت اســتمرار یابــد. این چنین 
توانســته اســت در زمینــه خیزش هــا و ریزش هــای فکــری و مدنی و 
معنــوی و بازخوانی های تاریخی و ســنجش گری های هوشــمندانه به 
حیاتــش ادامــه دهد و از کوره پیچ هــا و پرتگاه های هلاکت بــار تاریخ به 
ســلامت هرچنــد پر هزینه و گاه ســخت ســوگ ناک عبور کنــد و بگذرد

 و بگریزد. 
فردوسی و شهاب الدین سهروردی از مصادیق و چهره های شاخص و 
برجسته و فرزانه چنین بازخوانی ها یا به مفهوم دقیق تر بازفراخوانی های 
ژرف و ریشــه ای و ریشــه کاوانه در تاریــخ فکــر و فرهنــگ و خــرد مــا 

ایرانیان هستند.
 و ما همچنان وامدار و میراث دار و میراث بان آن بازخوانی های ژرف و 
ریشه کاو و ریشه یاب و سرچشمه ای و سرنوشت ساز تاریخی در بزنگاه های 

خطرخیز تاریخ هستیم.
شــهریار نامدار ایرانی، کوروش، خود در صف مقــدم چنین بازخوانی 
و افق گشــایی تاریخی و سیاســی و مدنی ایستاده اســت. گزنفون، مورخ 
هلنــی، آنچــه در وصف کــوروش و نامه زندگــی و نحوه شــهریاری او 
نوشــت، در وصف پریکلس و روزگار زرینش ننوشت. هندسه و مهندسی 
و فضــای معمــاری روزگار هخامنشــی به ویژه معماری تخت جمشــید 
تصویــری از، هــم گشــودگی تاریخی، هــم حرکت و عزیمت به ســوی 
افتتــاح تاریخ سیاســی و مدنــی و معنــوی ایرانیانی در روشــن گاه خرد 

و حکمت ایرانی بود.
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هنر یونان به طور کلی به چهار دســته تقســیم می شود: دوره هندســی (اواخر قرن ۱۱ ق.م تا اواخر قرن ۸ ق.م)، دوره کهن 
(اواخر قرن ۸ ق.م تا ۴۸۰ ق.م)، دوره کلاسیک (۴۸۰ ق.م تا ۳۳۶ ق.م) و دوره هلنی یا یونان مآبی (۳۲۳ ق.م تا ۲۷ ق.م).

دوره یا شیوه کلاسیک که از ۴۸۰ پیش از میلاد آغاز و با به قدرت رسیدن اسکندر بزرگ در سال ۳۳۶ پیش از میلاد پایان یافت. 
در آن زمان ثروت و توانایی حکومت و نظامات اجتماعی یونان، و به ویژه مرکز آتن در ایالت آتیکا، به اوج کمال رسید. معماری 
و پیکره ســازی و نقش برجسته کاری به مرحله ای از شکوه سامان یافته و مهارت فنی و اعتدال وقار و توازن، تعالی یافت که در 
سراسر دنیای آن زمان بی سابقه بود، و خود ملاک و میزانی شد برای انواع هنرها و شیوه های دوره بعد. در نقاشی بعد سوم به 
کار گرفته شد، و رعایت اصول ژرفانمایی در سده چهارم پیش از میلاد به حد کمال خود رسید (نیم قرن پس از آنکه پیکرتراشی 
به حد کمال خود رسیده بود). نقاشی روی سفال که یارای رقابت با آن دو هنر اصلی را نداشت، از پا افتاد و تدریجا رو به انحطاط 
گذاشت. فلزکاری، کنده کاری روی جواهر و سنگ های قیمتی، و سکه سازی به نحو عالی اجرا شد. اکنون دیگر هنر کلاسیک از هر 
جهت و در هر زمینه تکامل و گسترش یافته و هدف اصلی خود را بر آفرینش زیبایی آرمانی حاصل از تناسب، توازن و اعتدال در 

قالبی منضبط و با بیان کامل هنری متکی ساخته بود.
در همین سده پنجم پیش از میلاد یا «عصر طلایی» تمدن یونان -که نام پرافتخار پریکلس سیاست مدار با رأی و تدبیر یونان 
«عصر پریکلس» نیز خوانده شده است- هنرمندان آگاه رسالاتی درباره اصول و موازین هنر خود نوشتند (متأسفانه اصل شان از 
میان رفته اســت)؛ و نمایش نامه نویسان بلندپایه ای مانند سوفوکل در نظم تراژدی های جاودانی، و مانند اریستوفان در آفرینش 
کمدی های نمونه، به مقام استادان مسلم هر دور و زمان رسیدند؛ پیکرتراشانی مانند فیدیاس و کمی بعد پراکسیتل شاهکارهای 
پایدار خود را در اوج کمال به وجود آوردند؛ و بازار نظم و نثر و نظم، فلسفه و پژوهش، ورزش و جنگاوری، آزادی و دموکراسی، 
تجارت و ســیاحت، و انواع هنرهای اصلی و فرعی، از معماری گرفته تا شهرسازی، سکه زنی، موزائیک کاری، زرگری و بافندگی، 

گرم و شکوفا شد.
در دوره یونانی مآبی یا هلنی از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ تا ۲۷ پیش از میلاد تاریخ گذاری شده است. در این دوران یونان از 
جهات سیاست و کشورگشایی و سلطه گری به اوج قدرت خود رسید و نفوذ تمدنش از باختر به خاور دنیای آن زمان کشیده شد، 
اما در عالم هنر از پیشــرفت و تعالی فروماند. پیروزی های اسکندر مقدونی موجب برهم ریختن نظام جمهوری های خودمختار 
یا دولت شهرهای سرزمین یونان و برقراری امپراتوری پهناور اسکندر شد که تا مصر و سوریه و بین النهرین و ایران و بخش غربی 
هندوســتان آن را گســترش داد، و به دست سرداران و دیوانیان یونانی اداره می شــد. در عالم هنر، مهارت فنی، پویایی و ابتکار 
هنرمندانه دست در کار بود، ولی اهتمام هنرمندان بیشتر به متجلی ساختن شوکت و قدرت امپراتوری، و ابراز خصوصیات فردی، 
و آفرینش صحنه هایی هیجان انگیز و پرگیرودار موقوف می ماند، به طوری که دیگر از آن بینش آرمانی و وقار و اعتدال و آرامش 
و عمق هنر کلاسیک سهم قابلی بر جای نماند. با جمع آمدن ثروت های خصوصی در دوران یونانی مآبی تقلید و حتی بدل سازی 
از آثار دوره کلاسیک و گردآوری مجموعه های فردی از نفایس و نمونه های مشهور هنری رسم رایج شد، که خود عاملی بود در 

منحط کردن پیکره سازی یونان. نقش برجسته و نقاشی و هنرهای فرعی از رونق نسبی برخوردار ماند.
در قرن ششم ق .م، نقاشی اغلب به کار تزیین پشت گلدان ها به کار می رود؛ در قرن پنجم ق.م، در معماری دخالت می کند و 
بناهای عمومی و مجسمه ها را آرایش می دهد؛ در قرن چهارم ق.م، به امور خانگی و فردی می پردازد، خانه ها را زینت می دهد 
و چهره های اشخاص را تصویر می کند؛ در عصر توسعه فرهنگ یونان، جنبه اختصاصی به خود می گیرد و به صورت تصاویری 
قاب شــده به خریداران خصوصی فروخته می شود. نقاشی یونان از صورت ســازی و طراحی ساده سرچشمه می گیرد و تا پایان 
نیز، به طور کلی، از حدود طرح و رسم اشکال تجاوز نمی کند. این هنر، در طی دوران تکامل خود، سه روش را به کار می بندند: 
«تصویر بر روی گچ مرطوب»، «نقاشی بر پارچه یا صفحه مرطوب به وسیله رنگ های مخلوط با سفیده تخم مرغ» و «رنگ آمیزی 

به وسیله ترکیبی از رنگ و موم مذاب». دنیای قدیم بیش ازاین به نقاشی رنگ وروغن نزدیک نمی شود.
در یونان قرن پنجم، پولوگنوتوس از لحاظ شهرت هم پایه ایکتینوس یا فیدیاس بود. می دانیم که او در سال ۴۷۲ در آتن بوده 
است و شاید توسط کیمون دولتمند، به تزیین چند بنای عمومی مأمور شد و بر دیوارهای آنها تصاویری نقش کرد. بر بالای رواقی 
که ســه قرن بعد نام خود را به فلســفه زنون داد، او صحنه «غارت تروا» را رسم کرد و نام آنجا را به «رواق آراسته» مبدل کرد. 
این نقاشی کشتار خونین شب پیروزی را نمایش نمی داد، بلکه صبح خاموش و اندوهگین روز بعد را تصویر می کرد، با فاتحانی 
که منظره ویرانی های اطراف آرام شان کرده بود و مغلوبانی که در خواب مرگ فرو رفته بودند. او بر دیوارهای معبد دیوسکوری 
(پســران زئوس) نیز صحنه «هتک ناموس دختران لئوکیپیدای» را کشــید و با تصویر زنانی که جامه شفاف بر تن داشتند، در این 
زمینه پیش قدم نقاشــان بعد شــد. «شورای دولت های همسایه» از ابداع او خشمگین نشــد، و دعوتش کرد که به دلفی برود. 
پولوگنوتوس، در تالار معبد دلفی، تصویر «اودوسئوس در هادس»، و بار دیگر «غارت تروا» را نقش کرد. اینها همه فرسکو بودند 
و تقریبا در هیچ یک منظره یا زمین هایی وجود نداشت. ولی اشخاص مختلف چنان صحنه را پر می کردند که باید چندین کارگر 
هنرمند، استاد را یاری دهند و طرح های دقیقی را که او کشیده است، رنگ آمیزی کنند. تصویر «تروا» که بر دیوار تالار معبد دلفی 
بود، ناوگان منلائوس را نشــان می داد که به عزم بازگشــت، بادبان برمی افرازد؛ هلنه در میان جمع نشسته، و زنان دیگر اگرچه 
تعدادشــان کثیر است، گویی همگی چشم به جمال او دوخته اند. آندروماخه در کناری ایستاده است و طفل خود، آستواناکس، 
را در آغوش دارد؛ در کنار دیگر، کودکی از وحشت خود را به محراب چسبانده است و در نقطه ای دور، اسبی بر شن های ساحل 
غلت می زند. نیم قرن قبل از اوریپید، سراسر تراژدی «زنان تروا» در این صحنه مشاهده می شد. پولوگنوتوس در ازای این تصاویر 
مزد نپذیرفت، بلکه بر اثر اعتمادی که به قدرت خویش داشت، آن آثار را از سر سخا و کرم به آتن و دلفی هبه کرد. سراسر یونان 
از این کار او در شگفت ماند. آتن او را به شارمندی پذیرفت، و شورای دولت های همسایگان نیز ترتیبی داد که او (چنان که سقراط 
همیشــه آرزو می کرد) در همه کشــورهای یونان، به هر جا که برود، به خرج همان دولت پذیرایی شود. تنها اثری که از او بر جا 
مانده است، قطعه کوچکی است بر یکی از دیوارهای دلفی، و این خود نشان آن است که خلود هنری در برابر ادوار زمین شناسی 

جز لحظه ای زودگذر نیست.
در حدود سال ۴۷۰، دلفی و کورنت، هر چهار سال یک بار، مسابقه نقاشی را نیز جزء مسابقات پوتیایی و بازی های برزخی قرار 

دادند. در این هنگام، هنر نقاشی پیشرفت بسیار کرده بود، و پانائنوس، برادر یا برادرزاده فیدیاس، چهره سرداران یونانی و ایرانی را 
در صحنه جنگ ماراتون به نحوی تصویر کرده بود که شناسایی و تشخیص هر یک از آنان به آسانی ممکن بود. مع هذا، در نقاشی 
آن دوره تصاویر همه در یک سطح قرار می گرفتند و قامت اشخاص همه یکسان بود. برای نشان دادن مسافت شکل های دورتر 
را کوچک تر نمی کشیدند و سایه روشن به کار نمی بردند، بلکه زمین را با خطوطی منحنی نمایش می دادند و پیکرهای دورتر را تا 

نیمه پایینی، با آن می پوشاندند. در حدود سال ۴۴۰، یک گام اساسی و حیاتی برداشته شد.
آگاتارخوس که برای نمایش های اشــیل و ســوفکل صحنه نگاری می کرد، دریافت که بین سایه روشــن و فاصله و مسافت 
رابطه ای موجود اســت؛ او در ضمنِ رســاله ای، فنون مربوط به مناظر و مرایا را یکی از وســایل ایجاد تصورات و حالات تئاتری 
شمرد. آناکساگوراس و ذیمقراطیس از حیث علمی به این مسئله نظر کردند و در پایان آن قرن، آپولودوروس آتنی به نام «سایه 
نگار» مشهور شد، زیرا به وسیله سایه روشن تصاویری نقش می کرد. از این رو پلینی درباره او می گفت که او «اولین نقاشی است 
که اشــیا را به آن صورت که واقعا به نظر می رســند، تصویر می کند». نقاشان یونانی هرگز از این کشفیات به نحو کامل استفاده 
نمی کردند. همچنان که ســولون با هنر تئاتر مخالف بود و آن را وسیله فریب می دانست، هنرمندان نیز دون شأن و مغایر مقام 
خویش می دیدند که بر یک ســطح هموار، شکلی را به ظاهر سه بعدی جلوه دهند. مع هذا، زئوکسیس، شاگرد آپولودوروس، با 
به کار بردن سایه روشن و استفاده از شیوه های مربوط به مناظر و مرایا بزرگ ترین نقاش قرن پنجم شد. او در حدود ۴۲۴، از هراکلیا 
(و شاید پونتیکا) به آتن آمد؛ حتی در بحبوحه شور و غوغای جنگ، ورود او واقعه ای مهم شناخته شد. او شخصا مردی مغرور و 
خودپسند بود و در نقاشی نیز دستی تند و بی پروا داشت. او در مسابقات اولمپی، جامه ای شطرنجی که نام خود را با رشته های 
طلا بر آن دوخته بود، به تن می کرد و به هر ســو می خرامید. زئوکســیس از عهده خرید چنین جامه ای برمی آمد، زیرا در همان 
روزها «مبلغ کثیری» به واسطه نقاشی هایش به دست آورده بود. او در نقاشی، چنان که شایسته هنرمندان بزرگ است، دقت و 
شــکیبایی بسیار به کار می داشت؛ هنگامی که آگاتارخوس به  سرعتِ کار خویش مباهات می کرد، زئوکسیس به آرامی می گفت 
«من بر این کار وقت بسیار مصروف می دارم». او بسیاری از شاهکارهای خود را به دیگران بخشید، زیرا معتقد بود که بر آنها هیچ 

قیمتی نمی توان گذاشت؛ ولی شهرها و شهریارها، با شوق و خرسندی بسیار، آنها را می پذیرفتند.
زئوکســیس، در زمان خود، فقط یک رقیب داشــت. این مرد پارهاسیوس افسوسی بود که در بزرگی و اهمیت تقریبا هم پایه 
زئوکسیس و در غرور و خودپسندی کاملا با او برابر بود. پارهاسیوس کلاهی زرین بر سر می گذاشت و خود را «امیر صورتگران» 
می نامید و معتقد بود که در او هنر به سر حد کمال رسیده است. او با شور و نشاطی وافر به کار می پرداخت و در ضمنِ نقاشی 
همیشه نغمه سرایی می کرد. شایع است که او هنگامی که تصویر پرومته را می کشید، غلامی خریده بود و او را شکنجه می داد تا 

حالات چهره اش را در وقت درد کشیدن مشاهده و تقلید کند.
ولی مردم درباره هنرمندان ســخنان بســیار می گویند. پارهاسیوس نیز مانند زئوکســیس، مردی واقع پرداز بود و به واقعیت 
توجه داشت. تصویری که او به نام دونده کشیده چنان به واقعیت نزدیک بود که تماشاگران انتظار داشتند قطرات عرق از تصویر 
فروریزد و قهرمان از فرط خستگی بر زمین بیفتد. وی دیوارنگاره بزرگی به نام آتنیان نقش کرد و در آن، مردم آتن را با بی رحمی ها 

و عطوفت ها، غرورها و فروتنی ها، درنده خویی ها و بزدلی ها، و تلون ها و سخاوتمندی هایشان نمایش داد.
این تصویر چنان صادقانه و واقع بینانه بود که آتنیان، برای نخستین بار، در آن به صفات و اخلاقیات پیچیده و متناقض خویش 
پی بردند. رقابت شــدیدی که بین او و زئوکســیس وجود داشت به یک مســابقه علنی و عمومی منجر شد. زئوکسیس خوشه 
انگوری را چنان طبیعی نقاشی کرده بود که پرندگان قصد خوردن آن می کردند، داوران مسابقه، از این جهت، سخت در شگفت 
بودند؛ زئوکســیس، که پیروزی خود را مســلم می دانست، از پارهاسیوس خواســت وی نیز از روی نقاشی خود پرده به یک سو 
زند؛ ولی همان دم معلوم شــد که پرده نیز قســمتی از همان تصویر است. زئوکسیس که خود فریب خورده بود، با خوش خویی 
به شکست خویش اعتراف کرد. ولی این شکست از قدر و شهرت او هیچ نکاست، و در کروتونا پذیرفت که تصویر هلنه را برای 
معبد هرا ترســیم کند، مشــروط به آنکه پنج تن از زیباترین زنان آن شهر، عریان، در مقابلش قرار گیرند تا او از آن میان، زیباترین 
عضو هریک را برگزیند و از ترکیب آنها، دومین الهه زیبایی را پدید آورد. وی با قلم خویش پنلوپه را نیز حیات نو داد. اما خود او 
تصویری را که از یک ورزشکار کشیده بود، بیش از آثار دیگرش می پسندید؛ وی در زیر آن نوشته بود که برای مردم یونان، انتقاد 
از آثار من آسان تر است تا برابری کردن با من. همه مردم یونان از خودپسندی او شادمان بودند و درباره او به همان اندازه سخن 
می گفتند که در باب هر درامنویس یا سیاست مدار یا سردار جنگی. کسانی که از وی شهرت بیشتر داشتند، تنها ورزشکارانی بودند 

که در مسابقات عمومی به اخذ جایزه نایل شده بودند.

هنر یونان در دوره کلاسیک
در این دوره معماری و پیکره ســازی و نقش برجســته کاری به شکوه رسید اما نقاشی روی سفال که در دوره هندسی و کهن 
دوران درخشــانی داشــت، در دوره کلاسیک توان رقابت با هنرهای اصلی را نداشــت و از رمق افتاد و به تدریج رو به انحطاط 

گذاشت. با این حال هنر در این دوره از بینش آرمانی و اعتدال و آرامش و عمق برخوردار شد.
کلاســیک پیشین: پس از پیروزی آتنی ها و استقرار حکومت پریکلس که به آن عصر طلایی یونان اطلاق می شود، هنر رونق 
فراوان یافت. از آثار نقاشــی این دوران هیچ اثری به جای نمانده اســت و تنها می توان براساس برخی از تصاویر نقش شده روی 
ســفالینه ها قضاوت کرد. پولیگنوتوس با به کارگیری چهار رنگ ســیاه، سفید، قرمز و زرد صحنه های گسترده، پرتفصیل از وقایع 
تاریخی با مراسم مذهبی همچون تصرف شهر تروا و جهنم را بر دیوار پرستشگاه دلفی یا همچنین نبرد تسئوس با زنان جنگاور 
آمازون و نبرد ماراتن را بر دیوارهای رواقی در آتن نقاشــی کرد و به این  ترتیب در همان زمان اســلوب نقاشی دیواری را بنا نهاد. 
تصاویر روی سفالینه ها نیز حکایت از صحنه های آیینی یا جزئیات از زندگی روزمره را نمایش می دهند. در اینجا نیز تصویر انسان 

نقش محوری دارد و با واقع گرایی آمیخته شده است.
دوره کلاسیک پسین: سده چهارم پیش از میلاد دوره افول هنر کلاسیک است. بعد از جنگ های پولونزی آتن برتری خود را از 
دست داد. در طی این دوران تنها بنای عمده ای که ساخته شد، «آمفی تئاتر دیونوسوس» بود که بر ضلع جنوبی تپه آکروپولیس 
بنا شد. هنر نقاشی نیز عمدتا به صورت فردی و شخصی در خانه های توانگران، عرصه مناسبی یافت و مضامین آن از صحنه های 

ملی و آیینی تهی شد و به صحنه های خصوصی و خانوادگی یا چهره پردازی فردی به سبکی واقع گرایانه و تصاویر تزئینی بدل 
شد. از این میان تنها نیسیداس نقاش مکتب آتن بود که همچنان مضامین متعالی و حماسی را دستمایه کار خود قرار می داد. 
پیکره سازی نیز سرنوشتی مشابه یافت پیکره های مرمرین پراکستل همچون پیکره هرمس یا آفرودیت، دارای ماهیتی جسمانی و 

ملموس و طبیعی است، نه ماهیتی که با اندیشه به ادراک درآید و جنبه ای فراانسانی و جاودانه داشته باشد.

نقاشی؛ دوره هندسی
نقاشان نیز در دوره هندسی راه دیگر هنرمندان را دنبال کردند. درباره کار آنها جز آنچه نویسندگان یونانی خبر می دهند چیز 
زیادی نمی دانیم، ولی دانستن این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از نقاشان یونانی در زمان خودشان، حتی از مجسمه سازان 
یونانی هم شــهرت بیشــتری داشتند. نقاشی ظروف به صنعت مهمی در آتن تبدیل شــد و استادکاران ساده و بی ادعایی که در 
این کارگاه ها به کار گرفته می شدند، با همان اشتیاق هنرمندان دیگر، آخرین یافته ها و دانسته ها را در فراورده های خود دخالت 
می دادند. برای نمونه می توان به گلدانی اشــاره کرد که از گورستان دیپولون آتن به دست آمده و متعلق به مجموعه کوزه ها و 
گلدان های بزرگی اســت (به این گونه ظروف که دارای گردن بلند و دو دســت روی لبه یا بدنه هستند آمفورا نیز گفته می شود) 
که چون ظروف یادگاری درون مقابر به کار می رفته است. در ته این نوع ظروف سفالین سوراخ هایی تعبیه می شد تا مایعات یا 
روغن های نذری درون آن بر روی جسدی که در زیرش قرار داده می شد بچکد. روی بدنه ظرف تصویر جسد متوفی را مشاهده 
می کنیم که در میان تشــریفاتی رســمی به طور افقی قرار گرفته است، و دو طرف آن ردیفی از هیکل های آدمی، که دست های 
خود را به حال سوگواری بلند کرده اند، برپا ایستاده اند؛ و نیز دسته تشییع کنندگان جنازه را می بینیم که از ارابه ها و سپاهیان پیاده 
تشکیل یافته است. موضوع شایان توجه این است که در صحنه مورد بحث هیچ چیزی که اشاره به دنیای بعد از مرگ کند وجود 
ندارد. و چنان که مشــهود اســت هدف اصلی از نقش آن تنها همان برپا ساختن مراسم یادبود است. تصویر وصف می کند که 

چگونه مردی عالی قدر وفات یافته است و خلقی کثیر بر او سوگواری کرده و مراسم تدفینی باشکوه به پا داشته اند.
نوع دیگری از کوزه ها و گلدان های یونانی که مخلوط کن نامیده می شــد، در مقایســه با آمفورا، بدنه ای بزرگ تر و دهانه ای 
گشــادتر داشت. در مخلوط کنی که از گورستان دیپیلون به دســت آمده و احتمالا هم زمان با گلدان دیپیلون یا کمی پس از آن 
ساخته شده است، اندک فنی در ظرافت کاری به چشم می خورد زیرا تزئین هندسی در درجه دوم اهمیت قرار داده شده است. 
پیکره ها حکایت از یک تشییع جنازه دارند، و گردونه ها را جنگاورانی سپر به دست اشغال کرده اند؛ به شیوه مفهومی، دو چرخ هر 
گردونه نشان داده شده اند، اسب ها دقیقا از هم متمایز شده اند و تعداد پاهایشان درست است. جنگاوران در پشت سپرهای خود 
که از دید روبه رو نشان داده شده اند، ایستاده اند. تعداد پیکره ها در مقایسه با گلدانی که در تصویر ۱۲۵ دیدیم به طرز چشمگیری 
افزایش پیدا کرده اســت، و نشــان می دهد که هنرمند از کشف دوباره یک موضوع- پیکره آدمی- که تا پیش از ۴۰۰ سال اثری از 

آن در تزئین سفالینه های سرزمین اصلی یونان به چشم نمی خورد، سخت در شگفت شده است.

هنر یونانیان در دوره هلنی
یونان در این دوران از جهت سیاسی و کشورگشایی و سلطه گری به اوج قدرت رسید و نفوذ تمدنش از باختر به خاور دنیای 
آن زمان کشــیده شــد اما در عالم هنر از پیشرفت و تعالی باز ماند. هنر در این دوره عمدتا به تقلید و بدل سازی از دوره کلاسیک 
رقم خورد و به همین دلیل پیکره سازی یونان رو به انحطاط گذاشت اما در این میان نقش برجسته و نقاشی و هنرهای فرعی از 

رونق نسبی برخوردار بودند.

نقاشی روی سفال
نقاشــی یا دیوارنگاره های یونان باستان منحصر به چند نمونه ای اســت که از آن زمان بر جای مانده است. اما تصاویر روی 
ظروف ســفالین و برخی از آثار روم باســتان که نمونه برداری از آثار یونانی بوده تا حدی نقاشی یونان را معرفی می کند. در ابتدا 
ســفال ها فقط با نقوش هندسی تزئین می شدند، ولی از قرن هشــتم ق.م. به بعد نقوش حیوانات و انسان نیز در میان خطوط 
هندســی ترسیم شد. در وصف کلی نقاشی یونان می توان گفت که تصاویر در ابتدا از قواعد اساسی هنر خاور زمین یعنی تقابل 
و تقارن استفاده شده و سپس طبیعت گرایی رشد می کند. بسیاری از این نقاشی ها بر روی ظروفی که در مراسم تدفین به خاک 
ســپرده می شدند، به جا مانده اســت. بیشتر این نقوش بر روی زمینه ای به رنگ سفید نقاشــی شده اند و از نظر تکنیک نقاشی 
مرحله بســیار پیشــرفته ای را نشان می دهند، اما نقاشــی روی گلدان ها و ظروف به تدریج اعتبار خود را از دست می داد و دیگر 
هرگز اهمیتی را که این هنر در دوره های قبل داشت، به دست نیاورد. در حدود ۵۳۰ ق.م که هم زمان با دوره کلاسیک است، در 
نقاشــی تغییرات اساسی از نظر تکنیک رخ می دهد به این معنی که سبک پیکره های قرمز روی زمینه سیاه جانشین پیکره های 

سیاه روی متن قرمز می شود.

نقاش نیوبید
پولوگنوتوس نقاش دیوار در روزگار باستان اما هیچ یک از کارهای او باقی نمانده است. با استناد به منابع ادبی روزگار باستان، 
گفته می شود که تزئین سفالینه منسوب به «نقاش نیوبید» بازتابی از سبک اوست. نقاش نیوبید تقریبا از ۴۷۰ تا ۴۵۰ قبل از میلاد 
یعنی هم زمان با دوره کلاســیک فعالیت می کرد. نام او برگرفته از سفالی است که خدای آپولو و خواهرش آرتمیس را در حال 
کشــتن فرزندان نیوبه نشان می دهد که مجموعا نیوبیدها نامیده می شدند.. این دهانه به عنوان کراتر نیوبید شناخته می شود و 
اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. نقاش نیوبید به ویژه برای نمایش اسطوره ای روی گلدان های بزرگ به یاد می آید. 
در اینجا، در مقیاسی کوچک تر، او تریپتولموس را به تصویر می کشد که توسط الهه دمتر، حامی باروری و کشاورزی، و دخترش، 
پرسفون، فرستاده می شود تا کشت غلات را به بشریت آموزش دهد. جذابیت بزرگ این افسانه - برای هنرمند و بیننده - در ماشین 

بالدار است که تریپتولموس را حمل می کند.

شــرق: تاریخ روم باســتان به  طور کلی به چهار بخش تقســیم می شود: عصر 
پادشــاهی (۷۵۰ تــا ۵۱۰ ق.م) هم زمــان با مادهــا و اوایل هخامنشــی، عصر 
جمهــوری (۵۱۰ تــا ۲۷ ق.م) هم زمان با هخامنشــیان، ســلوکیان و نیمه اول 
اشــکانیان، امپراتوری (۲۷ ق.م تا ۴۷۶ میلادی) هم زمان با نیمه دوم اشکانیان 
و نیمــه اول ساســانیان و بیزانس (۳۳۰ میلادی تــا ۱۴۵۳ میلادی) هم زمان با 
نیمه دوم ساســانیان تــا اواخر تیموریان. امپراتوری روم در ســال ۳۹۵ میلادی 
به دو بخش شــرقی و غربی تقســیم شــد. امپراتوری روم غربی  در ســال ۴۷۶ 
میلادی فروپاشــید، اما امپراتوری روم شرقی تا سال ۱۴۵۳ میلادی که به دست 
ترکان عثمانی برافتاد، پا برجا ماند. امپراتوری روم شــرقی که با عنوان  امپراتوری 
بیزانس نیز شــناخته می شــود، ادامه امپراتوری روم در سرزمین های شرقی این 

امپراتوری در طول دوران باستان متأخر و قرون وسطی بود.
هنــر رومــی در آغاز تحت تأثیر هنر اتروســکی و یونانی بــود و به تدریج به 
ویژگی هــای خاص و ممتاز خود دســت یافت. در دوران جمهوری روم اســت 
که این هویت مشــخص ظهور می یابد. تمایل رومیان به بازنمایی و شبیه سازی 
کامــلا طبیعی و واقع گرایانه بود که تا حــدی در تضاد با آرمان گرایی هلنی قرار 
می گرفــت. اصلی ترین فعالیت رومیان نیز مانند یونان باســتان، پیکره ســازی، 
نقاشــی و معماری بوده است. مجســمه های روم باســتان معمولا تک چهره 
و نقش برجســته بــود که تحــت تأثیر فرهنــگ یونانی خلق می شــد. علاوه بر 
شباهت ســازی، ایجاد حالت آرمانی نیز که از مشــخصات مجسمه های یونانی 
اســت، در بعضی از پیکره های روم کاملا مشــهود اســت. پیکرتراشــی در روم 
به دو شــیوه تندیس و نقش برجســته کاری وجود داشــته اســت. رومی ها در 
ســاختن مجســمه ها و پیکره ها بیشــتر پیکره های یونانی را مدل و نمونه خود 
قرار می دادند؛ یعنی ضمن رعایت شــیوه کلاســیک هنر مجسمه ســازی یونان، 
سعی می شــد  جان و حرکت به پیکره بخشیده شود. واقع نمایی از اصول مهم 
مجسمه سازی روم به  شــمار می رفت و کوشش می شد  تندیس ها به مدل های 
اصلی شــباهت تام داشــته باشند؛ زیرا اشــراف زادگان و مردم روم علاقه ای به 
داشتن چهره ای از اجداد و نیاکان خود داشتند. سرداران و امپراتوران، هنرمندان 
را مجبــور می کردند که در ســاختن تندیس ها، آنها را شــبیه بــه رب النوع ها و 
شــخصیت های ربانی در آورند که البته این نوع کارها و تحمیل ها موجب افول 

هنر تندیس سازی روم شد.
تندیس ســازی واقع نما با بازنمایی دقیق خصوصیات هر چهره و شخصیت، 
معمولا سجیه (سرشت و خصلت) اصلی هنر پیکرتراشی رومیان شناخته شده 
است. در حقیقت هر دو شیوه پیکره سازی واقع نما و پیکره سازی کمال بخش یا 

آرمان نما در قرن دوم ق.م از یونان به روم اشاعه یافت.
نقش برجسته کاری های رومی به دو نوع عمده تقسیم می شوند که عبارت  اند 

 از:  نقش برجسته گزارشی  و  نقش برجسته تدفینی .
نقش برجســته تدفینی: نقش برجســته هایی که صحنه های تدفین را نشان 
می دادند و بیشــتر در درون پرستشــگاه ها و مقابر مورد استفاده واقع می شدند. 
از آنجا که رومیان در ســده پنجم ق.م مردگان خود را می ســوزاندند و خاکستر 
آنهــا را در داخل ظرف مخصوص قرار می دادند، ســنگی را برای گذاشــتن بر 
روی خــاک محل دفن این خاکســتردان درســت می کردند کــه روی آن نقش 

چهــره فرد مدنظر یا متوفی به  طور نیم تنه حک می شــد؛ یعنی برجســته کاری 
می شــد. در قرن دوم میلادی تدفین جسد جانشــین سوزاندن آن شد. در داخل 
مقابر  اتاق مانند، نقش برجســته هایی از صحنه های اســاطیری و مضامین دینی 
و گزارش هایی از زندگانی شــخص مدنظر کنده کاری می شــد. نقش برجســته 
گزارشی: برجســته کاری هایی است که جنبه گزارشی داشت و یکی از مهم ترین 
نمونه های آن ستون مارپیچ گزارش است که در شهر «تراژه» روم قرار دارد. این 
برجسته کاری گزارش به صورت کتیبه بود و جنبه سندیت داشت و به بیان وقایع 

تاریخی به صورت صحنه های پشت سر هم و بعد از هم می پرداخت.

عصر پادشاهی
هنر رومی شخصیت خود را دیر به ظهور رساند؛ زیرا در آغاز از هنر اتروریایی 
وام بســیار گرفت. در افسانه آمده که روموس و رومولوس دو برادری بودند که 
روم را به وجود آوردند. این دو برادر از شــیر گرگ تغذیه کرده و بزرگ شــده اند. 
پیش از تمرکز و اســتحکام حکومت در شهر روم، دو تمدن در سرزمین ایتالیای 
کنونی وجود داشت: ۱. تمدن یونانی که مهاجران یونانی در جنوب ایتالیا برقرار 
کرده بودند. ۲. تمدن اتروریایی یا اتروســک ها که در توسکان بین رم و فلورانس 

دایر بود. هنر روم تا سده دوم تحت تأثیر هنر اتروسک ها باقی ماند.
در پیکره ســازی اتروریایی انواع ســنگ های محلی (به  جــز مرمر) و مفرغ و 
گل صورتگــری برای ســاختن پیکره هایی گاهــی بزرگ تر از انــدازه طبیعی به 
کار می رفت. بیشــتر این گونــه آثار از درون تابوت ها و صندوقچه های خاکســتر 
مردگان به دســت آمده که غالبا سطح جانبی شان دارای نقوش برجسته بود و 
همچنین روی درِ تابوت ها تمثال شــخص متوفی بیشتر در حالت خواب ابدی با 

نقش برجسته اجرا می شده است.

عصر جمهوری
هنــر روم در این دوره عمدتا رئالیســتی و سوررئالیســتی (فرا واقع گرایانه) و 
همچنین کمال گرایانه بود. در دوره جمهــوری که با افزایش نفوذ یونان همراه 
بود، هنر رومی تدریجا به عنوان پدیده ای مجزا و قابل تشــخیص از سبک هلنی 
پسینی به ظهور رسید. بیشــترین تعداد پیکره های این دوره را هنرمندان مهاجر 
یونانی آفریدند، مانند پیکره مشــت زن نشسته و تشدید علاقه و شیفتگی رومیان 

به صفات فردی شخصیت، در شبیه سازی از چهره دیده می شود.
علاقه رومیان به نمایش بی کم و کاست  و عادت ایشان به نگه داشتن تصاویر 
(نقاب هــای مومی) نیاکان شــان در خانه و جلوی دیدگان خویش، باعث شــد  
پیکرتــراش بیش از پیش بر نمایش صفات فردی تأکید کند. مثلا ســردیس یک 
رومی به اتکای «شــخصیت» او که ضمن زنده نمایی  حالتی نقاب گونه نیز دارد، 
از این لحاظ چشــمگیر اســت. اما شــخصیت می تواند تصادفی و نتیجه تلاش 
مشــقت بار هنرمند برای نمایاندن هر برجســتگی و فرورفتگــی، هر برآمدگی و 
چین خوردگی در ســطح چهره باشــد  و چنان به اجرا درآمده که گویی هنرمند 
مانند یک نقشه ساز کار می کرده و مواظب بوده  کوچک ترین جزء در تغییر سطح 
را بنمایاند. بدین ســان این «نمایش حوادث روزمره» یا گونه ای از سوررئالیســم 
(فراواقع گرایــی) هدف هنرمند اســت. در مقابل سوررئالیســم، نوع دیگری از 

پیکرتراشــی در روم دیده می شــود که در واقع می توان آن را کمال گرایی هلنی 
دانســت. این برخورد کاملا متفاوت را می تــوان در پیکره نیم تنه پومپیوس کبیر 
مشاهده کرد. پیکرتراشی که در برابر مردی قدرتمند و نامدار قرار گرفته، ممکن 
اســت به لزوم روشــی «متفاوت با ثبت صرف جزئیات» آگاهی داشــته باشد؛ 
ممکن اســت او خواسته باشــد موضوع کارش را هم به صورت کمال مطلوب 

درآورد و هم به آن شخصیت بدهد؛ یعنی شخصیت او را تفسیر کند.
چنان کــه از نوشــته های رومیان برمی آید، از آغاز دوره جمهوری روم رســم 
شــده بود که برای تجلیل از مقام رهبران بزرگ سیاسی و نظامی، پیکره آنان را 
در معرض تماشــای عمومی قرار دهند. این رسم ظاهرا تا آخر دوره امپراتوری، 
یعنی هزار ســال بعد، دوام یافت. همچنین اشرافیان رومی به  صرافت افتادند 
که برای تأیید مبانی نســب نامه خویش چهره های اجدادی شان را بیشتر به رخ 
بکشند. مسلما هدف از ایجاد پیکره مشهود برآوردن چنین نیتی بوده است. یک 
نفــر رومی گمنام دو پیکره نیم تنه نیاکانش را که ظاهرا پدر و جدش بوده اند در 
دســتان خود نگاه داشته است. اثر چندان تشــخصی ندارد اما روحیه تفاخر به 

تمثال پدری به خوبی در آن نمایان است.

عصر امپراتوری
پیکرتراشــی رومی بســیار تحت تأثیر فرهنگ هلنی است و از دوره حکومت 
آگوســتوس (نخســتین امپراتــور روم) به تدریج فرهنگ رومــی تجلی می یابد. 
پیکره های این دوران به شیوه «رئالیستی و طبیعت  گرایانه» کار شده اند که خود 

مشخصه هنر رومی می شود.
چون به دوران فرمانروایی امپراتور اوگوســت [اگوســتوس] نزدیک شویم با 
مســیر تازه ای در هنر تمثال سازی رومی برخورد می کنیم که در پیکره های خود 
اوگوســت، مثلا تندیس ممتازی که در شهر پْریماپُورْتا یافت شده، به اوج کمال 
خود می رسد پیکره اوگوســتوس یک زمانی جلوی ویلای امپراتور در پریماپورتا 
– نقطه ای در ۱۵ کیلومتری شــمال رُم – برپا شــده بود و اوگوستوس را در حال 
اعلام یک پیروزی به مردم نشــان می دهد. این پیکره از عالی ترین کیفیت هنری 
برخوردار اســت و احتمالا به دســت یک هنرمند یونانی ســاخته شده. در نگاه 
نخست، به نظر می رسد به «شیوه رئالیستیِ پیکره های دوره جمهوری» ساخته 
شــده ولی در نگاه دوم متوجه می شــویم پیکره ای شــدیدا کمال مطلوب شده 
اســت و بر طبق تناسب های پولوکلیتوسی [مجسمه ســاز یونانی] ساخته شده 

اســت... نقش های برجسته روی لوح سینه امپراتور، از لحاظ موضوع، رومی اند 
و به حوادث روز مربوط می شــوند؛ دســت کم موضوع مرکــزی اش: پس دادن 
پرچــم روم از طرف یک پارتی به یک ســرباز رومی، ولی دورتادور این اشــارات 
تاریخی را پیکره های اســطوره ای و رمزی به نشانه خدای آسمان، الهه زمین و 
ایالت های آرام شده اسپانیا گُل گرفته اند. این پیکره ها روی هم نمادی از نعمات 
عصر طلایی جدیدی هســتند که گویا در پیِ دوره پر از صلح و آرامش حکومت 
اوگوســتوس از راه خواهد آمد. ایــن پیکره ها در عین حــال گرایش های کمال 
مطلوب جویانه و رئالیســتی هنر رومی را که در سراسر دوره امپراتوری، به طور 
متوالی از پی یکدیگر می آیند و با یکدیگر درمی آمیزند، در کنار یکدیگر مجســم 
کرده انــد. هنــر دوران امپراتوری به تمثال ســازی محدود نمی شــد، امپراتوران 
همچنین شــرح اقدامات بزرگ خویش را به یاری نقش برجســته های روایتی بر 
بدنه مذبح های پرعظمت و طاق های نصرت و ستون ها جاودانی می ساختند... 
از آنجا که مبنای فرمانروایی اوگوســت بر صلح جویی قرار داشــت، وی ترجیح 
مــی داد که در بناهــای یادبود خویش «امیر صلح» معرفی شــود، نه قهرمانی 
کشورگشــا. مهم ترین این آثار «مذبح صلح» (یا آرا پاکیس) بود که ساختنش در 

سال ۱۳ ق م در سنای روم تصویب شد و چهار سال بعد به پایان رسید.
تزئییات درونی و بیرونی این مذبح یادمانی به دو قســمت تقسیم شده و در 
پایین با نقوش ظریف و زیبای گیاهی و طرح های مارپیچی و پیچک وار کنده کاری 
شده است. در قســمت بالایی بنا، ردیف هایی از پیکره های مختلف مردان، زنان 
و کودکان در قاب بندی های جداگانه نقش شــده اند. یکــی از این قالب بندی ها 
کــه به تلوس، «مام زمین» اختصاص یافته اســت، پیکره تلوس را در وســط و 
نمادهای مجســم از طبیعت پیرامونش قرار دارد و در پی زمینه آن یک منظره 
زیبایــی از طبیعت وجود دارد. در این نقش برجســته به خوبی می توان تمایل و 
گرایش صلح طلبانه و آرامش خواهانه روم دوران اوگوستوس را به روشنی دید.

در کتیبــه «مذبح صلح» ما شــاهد حرکت موکب امپراتوری هســتیم که در 
مراسم جشنی معین شرکت جســته است – شاید مراسم بنیان گذاری مذبح در 
ســال ۱۳ ق. م – این صحنه سرتاســر آمیخته اســت به وصف جزئیات مادی و 
مشــهود واقعه ای معین. چهره شرکت کنندگان یا دســت کم مقربان و درباریان 
امپراتور، همه با نیت شبیه ســازی و تعیین هویت فردی ســاخته شــده است؛ 
ازجمله صــورت کودکان. هنرمند رومی از پیش قدم یونانی خود، که به شــیوه 
کلاســیک کار می کرده، توجه بیشتری به ایجاد عمق نشان داده است؛ به  طوری 
که خاصیت محوشــدگی تدریجی نقش برجســته در پس زمینه به حدی رسیده 
اســت که نیمی از هیکل های ردیف عقبی را به حالت فرورفته در ســنگ نشان 
می دهــد. ملازمان امپراتور روی مذبح صلح اوگوســتوس، به پیشــگامی خود 
امپراتور را می توان نمایشــی از تشریفات و مراســم مربوط به اهدای این مذبح 
دانست. ویژگی تاریخی این کتیبه گویای علاقه رومیان به بیان اخبار و جنبه های 

درست است.
جاودانه ســازی رویدادهــای واقعــی با شــکل های عظیم ســاختمانی، به 
برجســته ترین شــکل ممکن در طاق نصــرت امپراتوری، که یکــی از رایج ترین 
انــواع یادمان ها و بناهای عظیم یادبود به شــمار می رفت، بیان شــده اســت. 
طاق نصرت تیتوس مربوط به ســال ۸۱ میلادی اســت. دیوارهای گذرگاه طاق 

تیتوس با قاب های تزئینی نقش برجســته حاوی شبیه ســازی هایی از بازگشــت 
پیروزمندانه تیتوس از تسخیر اورشلیم در جنگ با یهودیان (از ۶۶ تا ۷۰ میلادی) 
آراســته شده اند. این طاق نصرت، قســمتی از موکب پیروز را در حال تجلیل از 
فتح اورشــلیم نشــان می دهد؛ و غنائمی که به وصف درآمده شامل شمعدانی 

هفت شاخه و بسیاری اشیای مقدس دیگر است.
ستون تراژان نام ستونی رومی واقع در شهر رم در ایتالیاست که کار ساختش 
در ســال ۱۱۳ میلادی به پایان رســید و از ســوی ســنای روم و مردم به افتخار 

پیروزی های تراژان، امپراتور روم به او تقدیم شد.
اینکه هدف های هنر امپراتوری، خواه روایتی یا رمزی، گاهی با واقع پردازی در 
تجسم فضا ناسازگار درمی آمده است، از مشاهده نقوش برجسته «ستون تراژان» 
به خوبی معلوم می شــود. این ستون در ســال های میان ۱۰۶ تا ۱۱۳ میلادی به 
یادبود لشکرکشی های پیروزمندانه امپراتور علیه ساکنان کشور داکیا (یا رومانی 
کنونی) برپا شــد. ستون تراژان نه فقط به سبب بلندی بسیار (۳۷٫۵ متر ارتفاع) 
بلکه همچنین به دلیل حاشیه  مارپیچ پیوسته ای از نقش برجسته که به گرداگرد 
بدنه خود دارد و شــامل وصفی حماسی از تاریخچه جنگ ها با مردم داکیاست، 
شــهرت و امتیاز یافته اســت. اگر می توانســتیم نوار مارپیچ نقش برجسته را باز 
کنیم، درازی آن به ۱۹۷ متر می رســید. از لحاظ ازدحام هیاکل و فشردگی شرح 
وقایع، نقش برجسته مورد بحث بلندپروازانه ترین و غنی ترین ترکیب هنری است 

که تا آن زمان در دنیای باستانی به وجود آمده بود.
«مذبــح صلح»، «طاق  نصرت تیتوس» و «ســتون تــراژان» آثاری با اهمیت 
خاص انــد که هنر روم امپراتــوری را در اوج نیرومندی و عظمتش به ما عرضه 

می دارند.
ازجملــه ســردیس های معــروف دوره امپراتــوری متأخر روم، ســردیس 
کنســتانتین متعلق  به حدود ۳۳۰ میلادی اســت. این  ســردیس گویای گرایش 
جدیدی در ساخت چهره است که با دوره پیشین، دوره جمهوری، متفاوت است. 
در اینجا دیگر از آن  دو گرایش آرمان خواهی هلنی و واقع گرایی نشــانی نیست، 
بلکه بیشــتر تمایل  به ساده ســازی شــکل ها و جزئیات و حذف ویژگی روانی و 
شخصی از چهره است. در این  سردیس چهره فاقد آن بیان حسی سردیس های 
دوره جمهوری اســت، و بیشتر حالتی انعطاف ناپذیر و خشک ارائه  شده و تأکید، 

عمدتا بر اقتدار امپراتور بوده است تا بیان حسی او.
به طور کلی می توان گفت که هنر مجسمه ســازی رومی در عصر پادشاهی 
تأثیرپذیرفته از اتروســک ها و هنــر یونانی و هلنی بــوده و در دوره های بعدی 
شــاخص های مستقلی پیدا کرد. نقش  برجســته های این دوره که در محل دفن 
مردگان بوده، در واقع خبر از نوع زندگی متوفی می داده. مجسمه  ســازی رومی 
در ابتــدا واقع گرایانــه و کمال گرایانه بــود. پیکره ها در دوره های پادشــاهی و 
جمهوری معمولا در اندازه طبیعی ساخته می شد. در دوره  ای مانند جمهوری، 
افزون بر واقع گرایی، سوررئالیسم و کمال گرایی نیز در مجسمه سازی رومی دیده 
می شود، مضافا اینکه در مواردی مجسمه های این دوره بزرگ تر از اندازه طبیعی 
اســت. در دوره امپراتوری هنر رومی ویژگی های خاص خود را پیدا کرد. در این 
دوره پیکره تراشــی عمدتا واقع گرایانه بود. طاق  نصرت ها و نقش برجســته های 

دوره امپراتوری عمدتا به شرح حماسه ها و پیروزی ها می پردازند.

علیرضا عسکری چاوردی
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید دکتر حکمت االله ملاصالحی
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